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 دهیچک
  ة از راهبرد و تجرب  توانیاست که با کمک آن م  ی به متون ادب  نينو  یکرديرو  یمفهوم  ةاستعار

را    سندهينو   یپنهان  یهاشهياند  ت،يو در نها  ديرس  یانتزاع  ميبه درک مفاه  ینيع  ميموجود از مفاه

قالب    ر، گاه شاع  نيمخاطب آشکار کرد. از آنجا که زبان عرفان، زبان رمز و اشاره است، بنابرا   یبرا

گيرد.  بيند و از ابزار استعاره بهره میهای خود تنگ میها و تجربهاين قواعد را برای بيان انديشه

عشق در دفتر    یمفهوم  ةاستعار  یدر نظر دارد به بررس  یليـ تحل  یفيپژوهش به روش توص   نيا
که    دهدیمپژوهش نشان    جيو جانسون بپردازد. نتا   کافيل  يةبر اساس نظر  یمعنو   یمثنو چهارم  

پنهان ذهن مولانا    یهاهيدر لا  ینور، چوگان و زندگ   ،یکشت  رت،يهمانند شدن عشق به آتش، غ

وس  به  و  داشته  انتزاع  ،ینيع  ميمفاه  نيا  ةليوجود  برا  یمفهوم  را  خو   ی»عشق«    ش،يمخاطبان 
به فنا    دنيترک نام و ننگ در راه عشق، رس  ت ي خاص  نيو ملموس کرده است. همچن  یسازمفهوم

ب ب   ،یخودیو  نها  یقراریگذرا بودن عشق،  بودن و وحدت و    ت ي و باختن در عشق و در  راز 

 نيرا به ا  یو توجّه و  ديمولانا و تأک   ةشيو اند  دگاهيد  ،یعشق در دفتر چهارم مثنو   یکپارچگي

 ساخته است.  اني نما یعرفان ةمقول
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  مقدمه
»  شناختِ آن  به طبع  و  پديده هستی  از  آنآگاهی  گوناگون و درک  ها، تلاش های 

توانند قدرت ابزاری مناسب هستند که می  هااستعارهاست.    هموارة انديشة بشری بوده
در   هااستعارهاستفادة مکرر از    (74:  1385  )جينز  «.ادراک ما را از جهان افزايش دهند

آنجا که  تا  يافته است،  ادراکی  قلمرو فلسفه و عرفان شرقی، کارکردی شناختی و 
بندی ادراک و بيان  های عرفانی نيز صورتحتی در قلمرو شعر، حکايت و داستان 

عرفان[،  گفتمان    هدف استعاره ]در».  گيردتجربة عرفانی به مدد استعاره صورت می
به   هاواژه واداشتن به تفکر و ايجاد انگيزة آگاهانه و خلاق از طريق طرح چندگانة  

اند و يا آن قدر آشکارند که  گرايی و کشف واقعياتی است که پنهان مانده قصد تعالی
  (39: 1375 )تيليش «اند!پنهان 

مفاهيم واضح و متمايز    باروشنِ منطق  رمز و اشاره است و زبان  زبان عرفان، زبان  
  الزاماً هر فرد با ؛ بلکه حاوی مطالبی است که بايد به گوش اهل دل برسد و  نيست 
استعاره،  »ک نمايد؛ اينجاست که  ادراتواند حقيقت آن را  نمی ،  توانايی زبانی  داشتن

پيام  تجربه رسالت  تا  است  آن  پی  و در  گرفته  بر عهده  را  و رسانی  متافيزيک  های 
اين گونه است که    .يافتنی تبديل نمايدمفاهيم انتزاعی را به مفاهيمی ملموس و دست 
بيند و از  یهای خود تنگ مها و تجربهگاه شاعر قالب اين قواعد را برای بيان انديشه 

جويد. تلاش عارف بر اين است که با کاربرد استعاره و مجاز  ی ابزار استعاره مدد م
ها برايش معلوم و شناسانده شود؛  و ناشناخته   برسد  به معرفت و شناخت از راه زبان،  

تا تجربه   هااستعاره بنابراين   قابليتّ را دارند  تا مرزهای اين  های شهودی عارف را 
نهايت گسترش دهند؛ چون فقط زبان استعاری است که توان بيان اين تجربيات  بی

ماند و آن گاه که هيچ يک ازکارکردهای  را دارد. آنجا که زبان روزمره از بيان درمی 
کند. شود و کشف ناممکن را ممکن میزبان راهگشا نيست، استعاره وارد ميدان می

گويد؛  هنگام اتّصال روح به جهان ماوراء، از ادراکات شهودی خود سخن می  ،عارف
شده که برای وی بسيار بديهی و روشن است. چنانچه وی  يعنی از حقيقت تجربه 

ی موجود در هااستعاره زبان بريزد، نياز دارد که از    بخواهد اين تجربه را در ظرفِ
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قلمرو محسوسات کمک بگيرد و ادراکات باطنی و ذهنی را به ابزار حواس ظاهر  
و اهميت آن    نمايدمیتشريح کند؛ اينجاست که زبان استعاره، راه را برای او هموار  

   (94: 1389 )بهنام« .گرددمی ص مشخ

 

 هدف و ضرورت پژوهش 

مولانا جلال الدين بلخی از عرفای بزرگ قرن ششم هجری، مثنوی را چنان سروده  

ی عرفان است؛ بنابراين مفاهيم انتزاعی آن را بايست  زبان رمز  ، حاویکه واژه واژة آن

کرد و چه روشی بهتر از استعارة مفهومی؟ در اين   سازیمفهومبا کمک مفاهيم عينی  

تحقيق نگارندگان برآنند که واژة »عشق« را با استفاده از استعارة مفهومی در دفتر 

 .نمايند سازیمفهوم  معنوی  مثنویچهارم 

 

 روش و سؤال پژوهش 

پاسخ دهند که    تبدين سؤالا    در نظر دارد  یلي ـ تحل  یف يروش توص  پژوهش حاضر
با چه مفاهيم    و  چگونه بازنمايی شده  مثنویدر دفتر چهارم    »عشق«  استعارة مفهومی

در   در  عينی  مبدأ  چهارم  حوزة  چه   شده  انگاریمفهوم   ،مثنویدفتر  مولانا  است؟ 
 ملموس کردن مفهوم عشق به مخاطب در نظر داشته است؟ يی را برای هاويژگی

 

 پیشینه پژوهش

در باب استعارة مفهومی عشق در اشعار شاعران مطرح از جمله مولانا، حافظ، سعدی،  
 ترين به جديدترين و مرتبط   انجام پذيرفته است که  یو... تحقيقات  ، صائب عطار، نظامی

 به تحقيق حاضر اشاره خواهد شد.ها آن 
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عماد    نامهطريقت مفهومی عشق در    ة»استعار، در  ( 1402عدالت کاشی و مباشری )
عماد از دو طريق »انتقال معنا« و »تغيير    کهاند  به اين نتيجه دست يافتهفقيه کرمانی«  

معناهای توانسته  معنای  ایتازه   معنا«،  در  تعليق  ايجاد  با  و  داده  عشق  ،  هاواژه   به 
تعابير و  معنا  گرفتن  در  را  بگذارد.  ترگسترده  خواننده  علیآرين  آزاد  و  نژاد پور 

 250با بررسی  تبريزی«»تحليل شناختی استعارة »عشق« در غزليات صائب در    ،( 1401)
به    تحليل استعارة مفهومی عشقصائب تبريزی از منظر    ديواناز  بيت    2495و  غزل  

بيت، از قلمروهای مبدأ عينی و ملموسی برای   289شاعر در    اند کهاين نتيجه رسيده 
های حوزه   نشان داد کههمچنين  گرفته است. نتايج    استعاری عشق بهره سازیمفهوم 

در غزليات    هانگاشت « پربسامدترين نام انگاریجاندار مبدأ »آتش«، »درد و بيماری« و »
در نظام فکری شاعر، ويژگی نابودگری، دشواری و مرارت عشق و    برده هستندنام

است که عيار تفکر انتزاعی شاعر را به تصوير    موردتوجه بوده   هاويژگی بيشتر از ساير  
عشق در    یمفهوم  یهاهاستعار  ليتحل»  (، در1401)  انتظاری  و  فروحدانی   کشد.می

نتيجه  به  «  صنعان   خيش  ت يحکا که  رسيده اين  اين استعاره کلاناند  در  موجود  های 
شناختی، استعارة جهتی، استعارة  حکايت از نظر بسامدی در سه دسته استعارة هستی 

ترين گيرند که استعارة کلان »خداوند عشق است« به عنوان مرکزی ساختاری قرار می 
اين کلاناستعاره است و تمام استعاره  به کار رفتههای خرد در تکامل    د. اناستعاره 

»تحليل عشق در نظام مفهوم استعاری از منظر    ، در( 1400و همکاران )عزيزی منامن  
ی مفهومی را که حول نگاشت عشق در دو  هااستعاره همة  مولوی و بيدل دهلوی«  

و اين نتيجه    اندکردهتحليلی بررسی  ـ    کار رفته بود، به روش توصيفیه اثر موردنظر ب
ها )دريا  های ملموس مکان عشق از حوزه  سازیمفهوم دو شاعر در    اند که هررسيده 

و محيط(، مفاهيم عينی )آتش، صياد، شعله، شمع و...( و برخی مفاهيم ديگر بهره  
دانند. ابدی می -دهند و آن را ازلیاند. هر دو شاعر، عشق را بر زهد ترجيح میبرده

انسان می  عالم و  پيدايش  منشأ  را  خوانند. هر دو شاعر عقل را در همچنين عشق 
گويند هر  دانند و می شناسند و هرکسی را محرم عشق نمیشناخت عشق ناکام می

ی  محمودو    نسب ی اريبخت  کس که در عشق فانی شود، به بقای ابدی رسيده است.
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چهار استعارة اند که  « نتيجه گرفتهلمعات   یمفهوم  یهامنظومه استعاره »در  ،  ( 1397)
عشق  »و    «عشق خورشيد است »،  « عشق پادشاه است »،  «خداوند عشق است »مفهومی  
سازند. علاوه بر پيوندی که اين چهار را می  لمعات بينی، ارکان اصلی جهان «آينه است 

، در پيوند اين چهار  «عشق انسان است »استعاره با يکديگر دارند، استعارة مفهومی  
انديشگانی با يکديگر و ظهور سطح  در سطح زبان، نقش   لمعات استعارة مفهومی 

های مفهومی ديگری نيز وجود دارد که هر استعاره  لمعات  . در  کندمهمی را ايفا می
از جهان کدام گوشه  ايفای نقش میای  تبيين و در ساختار آن،  اثر را  اما  بينی  کنند؛ 

گفته  استعارة  پنج  محوری نقش  اسشده،  و    ت.تر  )اسپرهم  در    ،( 1397تصديقی 
در   عشق  شناختی  با    اندکردهبررسی  را  يی  هااستعارهمولانا«    مثنوی»استعارة  که 

 دهد می . نتايج اين تحقيق نشان  است   مولانا بازتاب يافته  مثنوی محوريت عشق در
های آن مدّ  جنبه شعور بودن عشق، بيشتر از ساير  کنندگی و ذیکه سوزندگی، مست 

رو، و در نگاه وی، تمام اقتدار از آنِ معشوق است و عاشق دنباله   نظر مولانا بوده
است. معشوق  نيازمند  و  )  بيمار  و   در  ،( 1397عباسی  عشق  مفهومی  »استعارة 

 دست يافته است بدين نتيجه  «  الاوليای عطارتذکرةهای معنايی مرتبط با آن در  خوشه 
در عطار  حوزه  سازیمفهوم برای   الاولياءتذکرة  که  از  مکان عشق  ملموس  ها،  های 

مفاهيم عينی، جانداران و برخی مفاهيم ذهنی برای حوزة مبدأ بهره برده است. تحليل  
شده بيشترين فراوانی استعارة يافت   166از    دهدمیآماری استعارة مفهومی عشق نشان  

ی شیءبنياد و استعارة ساختاربنياد است. اين دو نوع هااستعاره ترتيب مربوط به  به 
از کل    45/43مجموع    استعاره در بههااستعاره درصد  بر  ی    .گيردمیکاررفته را در 

)  ،زرقانی آياد  و  در ( 1394مهدوی  مولانا«،    ،  تا  سنايی  از  عشق  استعارة  »تطور 
ی هااستعاره و سير تطور    هااستعاره بحث را در چهار بخش اصلی گزارش  نويسندگان  

اند که اين تحقيق هم  و نتيجه گرفته  اندکرده مفهومی عشق از سنائی تا مولانا دنبال  
را در استفاده يا ساختن   مولانا(   عطار،  )سنايی،ميزان نوآوری و تقليد سه چهرة مذکور

آشکار  هااستعاره  عشق  نشان    کندمیی  را  عشق  معنايی  تحوّل  هم   . دهدمیو 
»پيوند استعاری دل باديگر اعضای بدن در غزليات در  (،  1397نيا )صبوری و ذبيحبانو
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ی تسنّ  کلياتی در خصوص استعارة  اساس نظرية معاصر استعاره،  بر  ،حسن دهلوی«
های بدن  اندام   های مشتمل بر ارتباط دل با ديگر و نيز مفهومی و بررسی برخی بيت 

از انواع    که شاعر با پيوند دل با ديگر اعضا،  اند رائه داده در غزليات حسن دهلوی ا
  در  (،1393فر، درويشی و محمدی )بهنام   بهره برده است.  شناختیهستیی  هااستعاره 

به صورت تطبيقی به وجوه   ،« وریه کليات اقبال لامولانا و   مثنوی»نقد عقلانيّت در  
ند  اه و نتيجه گرفت  اندقبال لاهوری پيرامون عقل پرداخته مشترک و افتراق نگاه مولانا و ا

شود. بندی میتقسيمدستة عقل جزوی و عقل کل    که عقل از نظر مولانا و اقبال به دو
انجام شده    معنوی  مثنوی  به صورت کلی در   «عشق »با توجه به اينکه استعارة مفهومی  

 موضوع استعارة مفهومی عشق را در دفتر چهام  ،حقيق حاضر به طور خاصاست، ت
به اين موضوع  تر  ؛ بنابراين رويکرد تحقيق پيشِ رو با نگاهی دقيقکندمی دنبال    مثنوی

 خواهد بود.

 

 تعاريف مربوط به آن استعارة مفهومی و 

ترين ابزار جهت ابراز بيان مفاهيم انتزاعی است که شاعران از آن زبان استعاری، مهم 
هاست . در حقيقت، استعارة مفهومی، خاستگاه ادراک و نظام فکری انسان برندمیبهره  

استعاره  درونی و حوزة انديشگانی افراد، دست يافت.  انی  تا از آن طريق بتوان به مع
  است؛ انتقال معنی    دارعهده که    شودمی ای اطلاق  در معنی سنّتی خود، به تشبيه فشرده

کاملاً   ديدگاهی، استعاره را از  شناسیر استعاره، در چارچوب معنیاما نظرية معاص
بر زبان، شيوة درک ما از »افزون  که  است    بر آناين نظريه  .  نمايدمی بيان  متفاوت  

مقولات انتزاعی جهان نيز بر استعاره استوار است؛ بنابراين استعاره فرآيندی ذهنی و 
. در اين نظريه، حوزة مفاهيمِ پيچيده برحسب حوزة مفاهيم  شودمی شناختی شمرده  

ميلادی   90ية استعاره در دهة  نظر  ( 118:  1397)عباسی  «  .شودمیملموس فهم و درک  
کتاب   انتشار  اساسهااستعاره با  بر  که  و    1،کنيممیزندگی  ها  آن   يی  ليکاف  توسط 

 
1. The metaphor we live by 
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مطرح شد. اين رويکرد جديد به استعاره توسط ليکاف و جانسون    ( 1980) جانسون
ه و نظام تفکر بشری جای دارد و در  چنين مطرح شد که »استعاره در زبان روزمرّ

خدمت شناخت قرار گرفته است. اين دو معقتد بودند ما جهان را از راه تجربه درک  
استفاده    کنيممی استعاره  از  مفاهيم  بيان  برای  سنّتی،    کنيممی و  بلاغت  برخلاف  و 

و استعاره لزوماً بر اساس تشابه نيست،    هاواژه ، مفاهيم هستند نه  هااستعاره اساس  
تجربه  زمينة  اساس  بر  مفهومی  بلکه  دو حوزة  بين  ما،  محيطی  متفاوت شکل  های 

جانسون    .گيردمی و  ا  (244:  1980)ليکاف  الگو،  بر  اين  را ساس  استعاره  ليکاف 
مند بين عناصر مفهومی يک حوزه از تجربة بشر که ملموس و عينی  »الگوبرداری نظام 

 (243:  1993)ليکاف    .داندمی«  ،است تر  است، بر روی حوزة ديگری که معمولاً انتزاعی 
از دهة هشتاد ميلادی با نقد يکی از اصول ديدگاه نيز  رويکرد شناختی به استعاره  

 سنّتی، يعنی تمايز ميان زبان حقيقی و زبان مجازی پديدار شد و تمايز زبان حقيقی 
ا در  که بسياری از مفاهيمی که م  شودمی ا  و مجازی را رد کرد. در اين رويکرد، ادع

 در مقالة »نظرية رج ليکاف  اری هستند. جوبريم، استع زبان عادی و روزمره به کار می
يک استعاره را به نقد کشيد. ليکاف فرضيات کلاس  «، ديدگاه کلاسيکه معاصر استعار

انتقاد قرار دارد، به ويژه اين فرض  ها که  در باب زبان حقيقی و استعاری را مورد 
ی حقيقی است و استعاری نيست؛ همه چيز با ر کلوبه ط  ما،  ةزبان متعارف روزمر

زبان حقيقی   ا دره قابل درک است و صدق و کذب آن تنهزبان حقيقی و بدون استعار
استعارة شناختی ،  ديدگاه شناختی  بر اساس  (187:  1397  اکو و ديگران)  .يابدتحقق می

کند و به اين ای است که »ساختار حوزة مبدأ را بر حوزة مقصد منطبق میاستعاره 
  ( 75:  1396)کوچش  «  .درک کنندند يک حوزه را با حوزة ديگر  توانمی طريق گويندگان  

نگاشت در حقيقت، رابطة  .  شودمی ی استعاری محقق  هانگاشت اين امر به وسيلة    که
نظرية   از  را  اين اصطلاح  ليکاف و جانسون  قلمرو است.  در    «هامجموعه »بين دو 

ن کنند. تر بيااند تا بتوانند ارتباط بين مفاهيم را به شکلی واضح رياضی اقتباس کرده
به اعتقاد ليکاف، »آنچه در استعارة مفهومی مهم است، نگاشت يک حوزة مفهومی بر  
ميان دو مفهوم غيرمرتبط   ارتباط ذهنی که  نوعی  يعنی  ديگر است؛  مفهومی  حوزة 
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به صورتی بدان فکر يا از آن صحبت شود که    دهدمیو به اولی اجازه    شودمی ايجاد  
براين،  بنا  (203:  1993)ليکاف  «  ؛شودمی معمولاً به ديگری انديشيده و يا از آن صحبت  

ميان    هانگاشت اين   به وجود میها، شباهت حوزههستند که  اين  هايی  آورند و در 
ومی است ای از تناظرهای مفهنگاشت، نه يک گزارة صرف، بلکه مجموعه »صورت،  

رانگيختن ذهن به برقراری ارتباطی است که به واسطة آن،  و کار کلمات و عبارات، ب
ويژگی  حوزموضوعات،  دو  ميان  روابط  و    ؛ ( 186:  1993)ليکاف  «.شودمیمنتقل    هها 
 ی به وجود آمده هستند. هانگاشت ی ساختاری،  هااستعاره گيری  بنابراين اساس شکل

 

 بحث

 یمعنو ی عشق در دفتر چهارم مثنو یمفهوم ةاستعار ل یتحل

وارسته،   عارفان  که  است  عناصری  از  يکی  را  عشق  ساير  آن  با  انسان  تمايز  وجه 
ند به وسيلة آن احساسات خود را بروز دهند؛ از اين توانمی که    وانسانهاموجودات  

 اند.ها بر زبان رانده رو، عارفان در مورد عشق سخن 
ق( گفته است: »آن خاصيت  .ه714ـ787ه ميرسيدعلی همدانی )از آن جمله است ک

که انسان بدان ممتاز شد از ديگر حيوانات، جوهر محبتّ و نايرة آتش عشق است 
که هيچ نوع از موجودات جزوی، مستعد قبول فيض اين سعادت نبود. عشق از مرتبة  

برخوردار   پارسی  (647:  1388  محمدی)«  .است والايی  مورد عشق، شاعران  در  گوی 
مولانای  شاعر عارف،  که زبان از شرح آن قاصر است. به قول    اند گفته آنچنان سخن  

 :گويدمی ، که بزرگ
عشق» گويم  بيان  هرچه  و   را شرح 

می  نوشتن  اندر  قلم   شتافت چون 

 

آن...  از  باشم  خجل  آيم  عشق  به   چون 
 چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت« 

 ( 115و    112:  1386  مولوی )                     
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دفتر چهارم   مفهومی عشق را در  استعارة  اينک  بررسی و تحليل  مثنوی معنویو   ،
 نماييم:  می

 

 عشق، آتش است: 1نگاشت 

بار در   150مولانای روم دربارة عشق، سخنان شيوا و پرمحتوايی دارد و بيشتر از  
گفته است: »مولانا برای عشق، تشخيص قايل شده و او  سخن    آن ، از  مثنوی معنوی

شعور، فعال و زنده، پويا و پرتحرک و در يک عبارت »شعلة حيات«  را موجودی ذی
و نيز در دفتر    مثنوی جای  ولوی در جای م  (651:  1388  محمدی )«  .انسته است انسان د

و برای فهم آن به مخاطب، آن را به آتش تشبيه    گويدمیچهارم از آتش عشق سخن  
در  نمايدمی به    استعارةکلان .  که  است  انتزاعی  مفهومی  است«، عشق  آتش  »عشق، 

گوييم شده است. »وقتی می  انگاریمفهوم وسيلة مفهومی عينی و ملموس يعنی آتش،  
»آتش«، و مراد ما »عشق« است، »آتش« قلمروی مبدأ و »عشق« قلمروی مقصد است. 
قلمروی مبدأ غالباً مفهومی ملموس است که با تجارب فيزيکی انسان سر و کار دارد  

، حال آنکه قلمروی مقصد معمولاً انتزاعی بوده،  شودمیتر درک  و در نتيجه، راحت 
زير مولوی به آتش عشق در ابيات    (3:  1392  زرقانی و ديگران)«  .درک آن دشوارتر است 

 : کندمی سازیمفهوم اشاره دارد و آن را با قلمرو مبدأ »آتش«، 
غذای سمَاع   پس  آمد   عاشقان 

ضمير خيالات  گيرد   قوّتی 
تيز گشت  نواها  از  عشق   آتش 

 

اجتماع   خيال  باشد  دَرو   که 
صفير و  بانگ  از  گردد  صورت   بلکه 

ريز  جَوز  آن  آتش  که  چنان   آن 
 (521:  1386  )مولوی                             

بر اين نکته خاصيت سوزانندگی عشق اشاره دارد و  مولوی در اين ابيات که به  
نواها و سماعتأکيد می به واسطة  آنان،  ورزد که حرارت عشق عارفان واقعی  های 

ای که بر لب رود رفته بود و با افشاندن  ؛ آن گونه که فرد تشنهگرددمیورتر  شعله 
گردو از درخت، قصد شنيدن صدای دلنواز آب را داشت و نه رفع عطش تشنگی؛  



 دوستسارا نظامـ   یمشهد ريمحمّدام ــــ ـ ـــــــــــــ ـ شناختیادبيات عرفانی و اسطوره/ 110

مولانا، آنجا که از عشق به آتش   مثنوی در»   ند.کردمی که افراد ظاهربين آن را مشاهده  
تعبير شده، جنبة سوزاندگی، تطهير و پختن انسان خام و تبديل او به انسانی کامل 
مدّ نظر است و مولانا هر جا که بخواهد روشنگری عشق را بيان کند، از استعارة 

استفاده   است«  نور  »عشق  اين کلان نمايدمی شناختی  مفهوم  بودن  دوگانه  استعارة  . 
به اين دليل است که از طرفی آتش سوزنده است و جان عاشق  مثنوی  شناختی در

از تمام تعلقات و پاک  را می از سوی ديگر، همين سوختن، تطهير شدن  گدازد و 
ال  ها را به دنبال دارد و انسان خام را نيز پخته کرده، به کمشدن از تمام وابستگی

 هااستعاره ستعارة آتش از پرکاربردترين اکلان (97: 1397  اسپرهم و تصديقی)رساند« می
 بازتاب داشته است. مثنویجای ؛ به طوری که در جای شودمی محسوب  مثنویدر 

 

 عشق، نور است: 2نگاشت

 ی عرفانیهااستعاره ترين  ترين و برجسته يکی از مهم   رديفدر  استعارة مفهومی »نور«  
 در قلمرو انديشگانی حکمت ايران باستان، بلکه  در    تنهانه  قرار دارد که  فلسفی  ـ  

يکی   توانمی استعارة »نور« را  نيز انعکاس داشته است؛ بنابراين، کلان دورة اسلامی  
عميق وصفاز  و  بنيان ترين  کرد. ناپذيرترين،  محسوب  زمين  مشرق  حکمت  های 

، نابودی ظلمت است؛ از اين گرددمیکه با کلمة »نور« به ذهن متبادر    اولين ويژگی
نور   با  شاعران  بيشتر  اشعار  در  عشق  که    سازی مفهوم رو،  آنجا  »از  است.  شده 

صورت    سازیمفهوم  انسان  بدنمند  تجربة  اساس  بر  و  ناخودآگاه  انتزاعی  مفاهيم 
کنند، و اين نشان از اين  می  سازیمفهوم ، عاشقان تجربة عشق خود را با نور  گيردمی

های نورانی طبيعت ، لذا عشق با پديده شودمیاست که با عشق، ظلمت وجود برطرف  
ين مفهوم گسترده ا  (122:  1402  دهقان و همکاران)«  .شودمی  سازیمفهوم مانند خورشيد  

کريم مطرح شده و    به شکل استعاره و تمثيل در قرآنهای اسلامی »در قلمرو انديشه 
های فلسفی و باورهای عرفانی است. مفهوم »نور« اين توانايی را  نقطة پيوند انديشه 
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تبيين نمايددارد که مقولات تحليل  استعاره    « . ناپذيری چون »خداوند« را در ظرف 
مورد توجّه مولانا نيز  »عشق، نور است«،  استعارة  بر همين مبنا، کلان  ( 94:  1389  )بهنام

ی عينی  مفهومکه    »نور«  واژةخورد.  نيز به چشم می در دفتر چهارم  بوده است که  
حوزة   «نور ». در اين نگاشت،  کندمی انتزاعی »عشق« را به مخاطب القا    است، مفهوم

 :مبدأ و عشق حوزة مقصد است 
حديث  مجيد  در  يزدان  که   آمد 

 يک گُرُه را جمله عقل و علم و جُود
هوا و  حرص  عنصرش  اندر   نيست 

 

آفريد  گونه  سه  را  عالم   خلق 
فرشته سجود آن  جز  نداند  او   ست 

خدا   عشق  از  زنده  مطلق   نور 
 (547:  1386  )مولوی                              

افراد را به سه گروه تقسيم از دفتر چهارم،  ابيات  اين  و   کندمی بندی  مولانا در 
  اند و عناصر آب و هوا در اولين گروه را فرشته خوانده که مبرّا از هر گونه آلودگی

راه ندارد. مولوی »عشق خداوند« را که در اين گروه نهادينه شده است، به نور  ها آن 
. به گمان او عشق خداوند سراسر نور مطلق است و فرشتگان  نمايدمی مطلق تعبير  

سريان عشق خداوند در عالم  نيز به واسطة همين نور زنده هستند؛ بر همين مبنا،  
در حقيقت در استعارة مفهومی »عشق  هستی، موجب پيدايش موجودات شده است.  

  100»مبدأ عشق ما را به مقصدی به نام نور به وسيلة نگاشتی به وسعت نور است«، 
می  که  ميدان  آية    توانمی رساند  با  را  که    35آن  نور  الله نُورُ  »  :فرمايدمیسورة 

روشنگر قلب و راه سالک است و استعاره آن    ،مستند کرد. نور«  السَماوات ِو َالاَرض 
نمادين کرده است. نور و عشق هم از رديف هستند پس درمیرا  يابيم که هدايت 

ولانا در استعارة »عشق،  م  ( 110:  1402  عدالت کاشی و مباشری)«  .گيردمیعشق سرچشمه  
ناپذير خداوند را که در اينجا »عشق« است، تبيين کرده است  نور است«، مفهوم تحليل 

و هدف از عشق، همان تجلیّ خداوند در موجودات و تمام آفريدگان است. مولوی  
مفهوم   اراده کرده است و  از آن  را  آورده و عشق  را  نور مطلق  بيت آخر،  اين  در 

 .کندمی انتزاعی »عشق« را به صورت عينی و محسوس تبيين 
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 : عشق، غیرت است 3نگاشت 

مولانا در آثار خود مکرر بدان تأکيد دارد.   جمله مواردی است کهاز  غيرتمندی عشق  
در دسترس قرار گرفتن حقايق مربوط به  چنان است که عشقخاصيت از ديدگاه او 

که نه    داردمی ؛ از اين روست که عاشق را چنان به خود مشغول  تابدبرنمیعشق را  
در عشق عرفانی و  »  .به اغيار توجّه کند و نه راز عشق را با ايشان در ميان بگذارد

و سه جنبه دارد:   گيردمیمورد عاشق صورت    معنوی، غيرت از سوی معشوق در
الف( منعِ توجّهِ عاشق به غير؛ ب( منعِ توجّهِ غير به عاشق؛ ج( منعِ توجّهِ غير به  

چون عاشق در غلباتِ عشق، نسبت به حسن   (370:  1370  )مرتضوی  «.خودِ معشوق
است، رواست که بر او از ديدة او، غيرت بورزد و   ترنزديکمعشوق از وی، به وی،  

وجود خود را به دريای نيستی اندازد،    خواهدمی چون وجودش را آينة ديدِ او شناسد،  
و نيز چون معشوق از    بردمیتا او خود را به واسطة او بيند، بر او هم از او غيرت  

: 1388  اسداللهی)  .است يرت در گداز  ، عاشق پيوسته، از غسازدمی ای  وجود عاشق آينه 

41)   
غيرتمندی از  دفتر چهارم  در  از   مولانا  استفاده  با  را  گفته و عشق  عشق سخن 

»غيرت«   کاربرد    سازیمفهوم استعارة  با  مولانا  اينجا  در  است.  استعارة  کرده 
های غيرانسانی  های انسانی برای پديده، فعاليت که در آن  نگاریاانسان   شناختیهستی

بخشی، »عشق« را همانند انسانی  با استفاده از خاصيت جان   و   شودمیدر نظر گرفته  
و همچون انسانی دارای چيرگی خشم است که در اين حالت،   که غيرت دارد  داندمی

به نظر می  نازيبا  پيدا    ،رسند؛ زيرا وقتی که عشقزيبارويان به چشم  غلبه و شدتّ 
انگيز ، هر چيزِ خوب و دلنشين را در نظرِ عاشق به چيزهای زشت و نفرت کندمی

. به گاه شدتّ و چيرگی محبت »وقتی اخگر عشق در دل کسی زبانه  نمايدمی مبدّل  
... به ذکر دهدمی کشد، زمردّ سبزفام را در نظر عاشق، به صورت ترة متعفنّ نشان  

کلمة توحيدية »لااله الاهو« يا »لا اله الاالله« اشرف اذکار است که در لسان عرب به 
البحرين نيز معروف است؛ از آن رو که با »لا« دايرة امکان که در حکم  ذکر مجمع 

و با »الاّ« دايرة وجوب که    شودمی است، نفی    »بحر اُجاج« )= دريای تلخ و شيرين( 
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:  1375  )زمانی«  .گرددمیدر حکم بحر عَذب )= دريای شيرين و گوارا« است، اثبات  

نظرِ   (272/ 4 دليل است که در  از حق، چيزی سخيف   حضرتِ  عاشقانِ  به همين  تر 
 ست:مشتهات نفسانی و لذّاتِ حيوانی و مظاهر دنيايی ني 

در خشم  عشق  و  استيلا   هنگام 
گَندنا نمايد  را  زمُرّد   هر 

 

چشم   به  را  لطيفان  گرداند   زشت 
»لا«  معنیّ  بود  اين  عشق   غيرتِ 

 ( 525: 1386 )مولوی                         

»لا« )لااله( در تعبير عرفانی، نفی انانيّت و ما سوی الله و غيرتّ است که آن را  
مقام نفی گويند و »الا« )الاالله(، مقام اثبات است و تا کسی اين دو را ملازم نکند، 

. مولانا برای القای انديشة خود در زدودن غيرخدا د به محبوب ازلی راه يابدتوانمین
از لوح دل و جان و پشت کردن به مادون الله )غير خدا( و توجّه خاص و تام به پرتو  

در    (133:  1390  رادمنشک.  )ر.   .دارد  مثنویهای بديعی در  جمال محبوب تصويرگری 
مولانا با استفاده از استعارة مفهومی، معنای »لا« را در  اين ابيات هم از دفتر چهارم،  

غيرت،    به سبب که عشق همانند انسانی است که    داردمیو اظهار    بيندمیغيرت عشق  
 زند. به همه کس جز محبوب ازلی و ابدی پشت پا می

 

 عشق، کشتی است : 4نگاشت 

مولانا در دفتر چهارم، ذيل »قصة رستن خرّوب در گوشة مسجد اقصی و غمگين 
عليه  سليمان  »کشتی«  شدن  با  ساختاری  صورت  به  را  عشق    سازی مفهوم السلام«، 

مفاهيم حوزة کشتی )آب، دريا، لنگر، ناخدا  »  در اين گونه استعارة ساختاری،؛  کندمی
زيبايی   و  فکر  معشوق،  عاشق،  شوق  و  قلب  )فکر،  عشق  حوزة  مفاهيم  بر  و...( 

. در اينجا »عشق« حوزة مقصد  شودمی  (116:  1402  )دهقان و همکاران«  .ت معشوق( نگاش
 : و »کشتی« حوزة مبدأ است 

چون خَواص  عشق  بهر  بُود   کشتی 
بخر حيرانی  و  بفروش   زيرکی 

خلاص  اغلب  بُود  آفت،  بُود   کم 
نظر حيرانی  و  ظنسّت   زيرکی 
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وامکَش کشتی  ز  سر  کنعان   همچو 
 عقل را قربان کن اندر عشقِ دوست 

 

زيرکش  نفس  داد  غرورش   که 
کوستعقل سويست  آن  از  باری   ها 
 ( 543 ـ544: 1386 مولوی)                

که عشق برای بندگانِ خاصِ خدا مانندِ کشتی    کندمیت، مولانا تأکيد  ابيادر اين  
و غالباً    شودمی نشيند، کمتر گرفتار آسيب  نجات است. کسی که در اين کشتی می

بيشتر اين استعاره در ادامه به حيرت و زيرکی    سازیمفهوم او برای  .  کندمی نجات پيدا  
و رسيدن به وادی حيرت را که مخصوص عاشقان و عارفان حقيقی راه   کندمی اشاره  

؛ چون حيرانی حق؛ يعنی رسيدن به کندمیحق است، تنها راه نجات انسان معرفی  
  است؛ و اين همانی است که پيروان نوح بدان رسيدند و نجات يافتند.   اعلی عليين

بدان  را  نوح که عشق  به کشتی  اشاره  مفهومی و  استعارة  اين  مولانا ضمن کاربرد 
که مانندِ کنعان )فرزند نوح( از سوار    کندمی ه  همانند کرده است، به مخاطب توصي

. گرش او را فريب دادشدن بر کشتی نوح سرپيچی مکن؛ زيرا که نَفسِ زيرک و حيله 
جويد و اين استعاره از تقابل عقل و عشق مدد می   سازیمفهوم مولانا همچنين برای 

  که در راه عشق بايد عقل را قربانی کرد تا به سرمنزل مقصود رسيد.   کندمیتوصيه  
که جايگاه    داندمیای  عشق را مانند کشتیاستعارة مفهومی، »عشق، کشتی است«،  

برای آن درنظر    توانمیعاشقان است؛ بنابراين استعاره شناختی ظرف و مظروف را  
نگاشت،  گرفت.   اين  ذهن همچنين  به  نيز  را  است«  سفر  »عشق،  مفهومی  استعارة 
 . شودمیکه در ادامه مطرح  کندمیتداعی 

 

 عشق، سفر است: 5نگاشت 

با نفس هم  استعارة مفهومی ديگری که مولانا در ضمن داستان »چالش چون  عقل 
است،   آورده  ناقه...«  با  است« می تنازع مجنون  مفهومی »عشق، سفر    باشد. استعارة 

عشق سفری است به سوی معشوق و عاشق يا عارف، مسافر اين راه است؛ اين سفر »
ها نيز ظاهر شود و با مفاهيم د به مثابه انگيزه و علّت بسياری از کنش توانمیخود  
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:  1397 غلامرضايی و همکاران) « ؛درد و حُسنديگری نيز نسبت پيدا کند؛ مفاهيمی مثل 

عارف/ مسافر با درک حسن معشوق/ مقصد، شوق ديدار    عاشق/»بدين معنا که    (208
  شود میبندد، اين شوق در او درد طلب را سبب  و سفر به سوی او در دلش نقش می

که نيرو و محرّک برای قدم گذاشتن در اين سفر است. پس درد، پلة نخستين و گام  
تا عارف قدم در راه عشق گذارد. اين درد که از آن به »درد عشق« نيز   شودمیاولين 
، نيز تعبير شده، سبب پالايش انسان از صفات نفسانی گرديده و او را  شودمی تعبير  

« .بردمی ش  تا سر حدّ ترک خوشنامی که آخرين حجاب بين معشوق و عاشق است، پي
 ( 56: 1390 پورنامداريان)

تنازع مجنون با ناقة  را از طريق داستان »  تقابل عقل و نفس  ،در دفتر چهارممولانا  
های مربوط به  »طرحواره.  کند میاز »عشق« به سفر تعبير    کشد و« به چالش میليلی...

مفاهيم انتزاعی  ها  آن   ی ساختاری هستند که درهااستعاره حوزة سفر و مسير، ازجمله  
های مبدأ،  های مقصد، در قالب مفاهيم عينی و ساختمند حوزهو فاقد ساخت حوزه

دو، طی يک فرآيند شناختی، موجبات  شوند. اين تناظرهای دوبه نگاشت و ارائه می 
:  1401  کرمی و ديگران)«  .ندآورگونه مفاهيم انتزاعی را فراهم می شناسايی و درک اين 

سفر زمينی را    با طرح استعارة مفهومی »عشق، سفر است«،  ولوی در اين ابياتم  (310
کشش و جذبة بين معشوق ابدی و ازلی يعنی خداوند  با سفر روحانی مقايسه کرده و  

 : گويدمیها را به تصوير کشيده است و و انسان 
سفر خدا     کين  بود جذب  پس   زين 

 اين چنين سيرست مستثنی ز جنس
 اين چنين جذبيست نِی هر جذب عام

 

ما   سير  باشد  ناقه  بر  سفر   وان 
انس و  جنّ  اجتهاد  از  فزود   کان 
وَالسّلام  احمد  فضل  نهادش   که 

 (549: 1386)مولوی                        

مولوی در ابيات بدين موضوع تأکيد دارد که سفر سالک از اين به بعد با جذبة  
الهی صورت گيرد و آن سفری که به وسيلة ناقه صورت گيرد، سير و سلوکِ خودِ 

پذيرد، منحصر به فرد است ماست؛ اما سير و سلوکی که با جذبة رحمانی صورت می 
چنين سير    ؛نظير؛ زيرا اين سير و سلوک مافوقِ سعی و تلاشِ جنّ و انس است و بی

های معمولی و متعلق به ای بس بزرگ است و از نوعِ جذبهو سفری نتيجة جذبه 
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موجب  )ص(  عمومِ مردم نيست و آن جذبة بزرگ را فضل و احسانِ حضرت احمد
با توجه به بيت اول که نکتة قابل توجه ديگر در اين ابيات آن است که    شده است.

 توانمی در نظر داشته است،    را  مولوی سفر روحانی سالک به سمت معبود حقيقی
اشاره دارد و چون اين جذبه و کشش در وادی عرفان گفت به قوس صعوی سالک 

به سمت بالاست و »بالا« در معنای واقعی خودش مدّنظر است، با استعارة جهتی 
 مطابقت دارد.

 

 چَوگان است خَم عشق، : 6نگاشت 

در مورد   معنوی  مثنویجالبی که مولوی در دفتر چهارم  نو و  يکی ديگر از تعبيرات  
، از تعبير »عشق،  نمايد می  انگاریمفهوم و عشق را از طريق آن    بردمی عشق به کار  

که مخاطب خود را  کندمیسعی    معنوی مثنوی. مولانا در بردمی چوگان است« بهره 
جويد می  ياریاقناع نمايد، به همين دليل از شيوة تمثيل و قصه و داستان در داستان 

از  خواهدمیو   پرده  گفتارِ    که  اسرار  و  بردارد ابهام  هم  شاعر  تا هم خود    خود  و 
مخاطب به نتيجة مطلوب دست يابند. مولوی در ادامة داستان »تنازع مجنون با ناقة  

و از راهبرد استعارة   نمايدمیليلی...«، بحث گوی گشتن در معرکة عشق را مطرح  
عشقِ مولایِ حقيقی :  گويدمیمولانا  .  نمايدمیمفهومی، عشق را خَم چوگان تشبيه  

چگونه ممکن است که از عشقِ ليلی کمتر باشد؟ پس همچون گوی، مطيعِ چوگانِ  
مشيّتِ او شدن سزوار است. )وقتی که عشقِ مخلوق که عشقی مجازی است، موجبِ  

 (: کندمیها ، ببين عشق خالق چهشودمیآن همه شوريدگی و فداکاری 
مَولی بود   عشق  ليلی  از  کم   کَی 

می شو  صدقگوی  پهلوی  بر   گرد 

 

بود   اَولی  او  بهر  گشتن   گوی 
عشق غلَط چَوگان  خَمِ  در   غلطان 

 (549: 1386 )مولوی                       

ست، با  عشق را که مفهومی انتزاعی امولانا در انگارة »عشق، خَم ِچوگان است«، 
کرده است. برای درک بهتر اين مفهوم بايد به خم    انگاریمفهوم تعبير »خَمِ چوگان«  
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چوگان در بازی چوگان، توجه داشته داشت که تا زمانی که آن خم و پيچيدگی به  
؛ عشق نيز کندمیوجود نيايد و ضربه به گوی نخورد، گوی به سمت بالا حرکت ن

عشق توسط عاشق طی نگردد و   دشواروخم و  تا زمانی که راه پرپيچهمين است  
 خواهد میرسد. مولانا از مخاطب  های آن راه را متحمل نشود، به وصال نمی سختی 

پهلوی صداقت و راستی   رد که فقط باشکه بايد در برابر عشق همچون گوی و توپی ب
اختيار و    ، انسان نيز بايد باگرددمی چرخد و همچون گوی که با ارادة چوگان  می

غلط  و  بچرخد  عشق  سارادة  به  باشد غلطان  جاری  و  ساری  هميشه  عشق،  ؛  مت 
مفهوم انتزاعی با استعارة مفهومی چوگان، اين مفهوم مادی   اينجاست که عشق، اين 

استعارة جهتی »عشق، بالا است« را    توانمی. در اينجا  گردد می   و ملموس، قابل فهم
 نيز با توجه به پرتاب شدن گوی با چوگان به سمت بالا، در نظر داشت.

 

 عشق، عشق است: 7نگاشت 

،  ترين عنصر عرفانمايه هستی، زيباترين جلوة جمال الهی و کليدی ترين بنبر  هرچند
شناخت در آثار عارف،    اين عشق مراتبی دارد که شناخت و تحليل آن  ست، لذا ا  عشق

مراحل و مراتب عشق به دنبال خواهد داشت و ياريگر عارف در اين زمينه است؛  
تعاشق، تقليب »آيد که عبارتند از:  عشق به ميان می   گانةاقف سه بنابراين، سخن از مو

و اتحاد. در مرحلة نخست، عاشق، عاشق است و معشوق، معشوق؛ بدين معنا که  
سو، عاشقی پرسوز و گداز و در سوی ديگر، معشوقی رعنا دارد. شکِوة   عشق در يک

عاشقانه و دردهای فراق ويژة اين مرحله است. پس از آن، تقليب است که در پی 
می بدل  تعاشق  معشوق  به  عاشق  و  ظاهر   شودمیآيد  عاشق  نقش  در  معشوق  و 

بين دو سوی  شودمی تعاشق  مقام غايی سلوک است و  اتحاد است که  پايان،  . در 
برمی  ميان  از  فاصله عشق  و  نمیخيزد  موارد    يکی  (8 ـ7:  1395  اسپرهم)«  . ماندای  از 

مولانا نيز با توجه به مراتب شناخت عشق، شناخت آن از طريق خودِ خودش است.  
خودِ عشق شناخت. عارف رومی با  با  توانمی که عشق را فقط  داردمی عشق، اذعان 
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استعارة مفهومی »عشق، عشق است«، اين نکتة مهم را يادآوری  مدد گرفتن از کلان 
قابل شناخت و   ،فقط با معيار خودِ عشقکه شناخت عشق آسان نيست و    کندمی

تحليل و تفسير است، به شرطی که با بصيرت و با معيار و موازين مردان عارف و  
در داستان    و ديدگاه مادی. در همين راستا  و پاک بدان بنگريم و نه با ابزاروارسته  

که: با معيار من )مردان   کندمی موسی و شبان، از زبان موسی خطاب به فرعون بيان  
ن حس ناپاک و ادراک مادی که اين  من بنگر نه از ديدگاه خويش و با آ  حق( در

 : شودمی ای است که مانع و حجاب ديدار خود، حجاپ و پرده 
اندر ساعتی  بنگر  يک  من  ز   من 

نام و  ننگ  از  و  تنگی  از  رهی   وا 
 

ساحتی   بينی  کَون  ورای   تا 
والسلا بينی  عشق  اندر   م عشق 

 (578: 1386 )مولوی                       

عشق خود يک مفهوم انتزاعی است که باز هم بهترين مسير شناخت آن و پی 
عارف بايد از قوای های عميق آن، از ديدگاه مولانا خودِ عشق است.  بردن به لايه 

ای  اين مرحله مادی و بدنی و نفسی خود بگذرد تا بتواند مسير کمال را طی نمايد.  
است که عاشق از تنگی نام و ننگ گذشته و به حقايق امور آگاه شده است و اين در  

 که: داردمی وحدت قوای انسانی است که در ابيات بعدی مولانا از آن پرده برنتيجة 
بدان رَ   یپس  که  بدنچون  از   ستی 

زبان شيرين  شه  آن  گفتست   راست 

 

چش  بينی  و   شدن  داندمی  مگوش 
عارفان  موی  به  مو  گردد   چشم 

 (578: 1386)مولوی                        

و از حسی که توان  از ادراک عالمی فراتر از اين هستی خاکی  مولانا در اين ابيات  
... مولوی تخليع گويدمیدرک آن عالم را دارا باشد و نيز حواس ظاهر و باطن سخن  

ای برای يکسانی ادراکات نفسانی و رسيدن به وحدت بدن و نضو جلباب تن را مقدمه 
صل  حقيقی که در آنجا هر موی از تن عارفان ادراک و توان ديدن و مشاهده را حا

که وحدت بين حواس ظاهر و   و اينجاست   (200:  1383  مباشری  .ر.ک )  .داندمی ،  کندمی
باطن آشکار شده و هماهنگی و وحدت بين اين دو منجر به مشاهدات ماورای مادی  

؛ پس  گرددمیشده و درک عالم روحانی و عالم معنا و عشق توسط عارف وارسته  
 درک کرد. توانمی عشق را فقط با عشق 
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 عشق، سرّ است : 8نگاشت
د دارد. و از جمله در دفتر چهارم به عشق و لوازم آن تأکي  مثنویجای  مولوی در جای 

است که مولوی در داستان »جواب دهری کی   آنبودن    از خصوصيات عشق، نهان
الوهيت است و عالم را قديم   اين    وی .  «، بدان اشاره کرده است گويد می منکر  در 

حال کسی را  و در اثنای آن،    کندمی و قدوم عالم را مطرح    موضوع حدوث  ،داستان
  که عشق در درون  کندمیتشبيه    که از قائل به حدوث عالم است، به احوال عاشقان

 پنهان است: ها آن 
يارا است  گفت  حجتی  درونم   در 

بود آن  نشانش  دارم  يقين   من 
می زبان  بدان در  حجت  آن   نايد 

گفت  سرّ  پيدا  مننيست   وگوی 
می روانه  رخ  بر  خون  و   دوداشک 

 

است  آيتی  آسمانم  حدوث   بر 
يقين رودمر  آتش  در  که  را   دان 

عاشقان هم  عشق  سرّ  حال   چو 
من روی  نزاری  و  زردی  که   جز 

جمالش   و  حُسن   شود میحجّت 
 (583:  1386)مولوی                       

مولوی در اين ابيات از طريق استعارة مفهومی، ضمن تبيين حدوث و قديم بودن 
آيد. در  که به زبان و کلام درنمی   شودمی عالم، احوال اسرارآميز عاشقان را يادآور  

حقيقت عشق که مفهوم انتزاعی است و از لوازم آن پنهان بودن و رازناکی است، از 
  کندمیمولوی ابيات را چنين تفسير    .گرددمیهای ظاهری عاشق نمايان  حالت طريق  

ای دوست! در درونم دليل و برهانی است که ثابت  قائل به حدوث عالم گفت:  که:  
اين عالم حادث است. من يقين دارم که اين عالم حادث است. علامت يقين   کندمی

که دليل و رود. اين نکته را بدان اين است که شخص صاحب يقين به درون آتش می 
آيد. برهان من مانند احوال اسرارآميز عشق عاشقان است که به زبان و کلام در نمی

غر است. ام زرد و لاراز گفت و گوی من آشکار نيست، جز همين مقدار که چهره
من جاری است، دليل زيبايی و جمال حضرت معشوق    اشک و خونی که بر گونة

گفت پنهان بودن عشق به   توانمی است. استعارة مفهومی »عشق، سرّ است«، در واقع  
  اشاره دارد و نگاشتِ »عشق، پنهان و درونِ   نيز  رون و بيرونِ چيزی«استعارة جهتی »د

 .کندمیانسان است« را به ذهن متبادر 
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 عشق، زندگی است: 9نگاشت 
دفتر چهارم   از  دارد که »عشق،    مثنویمولوی در جايی ديگر  اشاره  بدين موضوع 

. مولوی بردمیزندگی است« و برای اثبات اين ادعای خود، استعارة مفهومی را به کار  
که جهان پر از عشق و داد است که اين از لوازم زنده بودن و پويا و    داردمی اظهار  

تحرک   . ملای رومیکندمیفعال بودن است و معنای زندگی را برای مخاطب تداعی  
عشق   از  ناشی  را  جهان  پويايی  ملزوم داند میو  و  لازم  زندگی  و  بنابراين عشق   ،

يکديگرند. در اينجا دو مفهوم انتزاعی »عشق« و »زندگی« از طريق استعارة مفعهومی  
 اند: شده   انگاریمفهوم 

نَبی   همچنانکه پيش  جهان   اين 
 پيش چشمش اين جهان پُر عشق و داد 

 

غَبی   ما  پيش  و  تسبيحست   غرق 
جماد  و  مرده  ديگران  چشمِ   پيش 

 (617: 1386)مولوی                        

است   اين  اين جهان    باور مولوی  برابرکه  است. پيغمبر تسبيح  چشم  در  گوی 
بيند. در حالی که  اين جهان را غرقِ تسبيح و نيايش حضرت حق میچنانکه پيامبر  

و هر انسان  )ص(  بينيم. ]منظور از »نبی« در اينجا پيامبرما آن را فاقدِ شعور و درک می
اين جهان )ص(  کاملی است که به قدرِ مرتبت خود از آن حقيقت آگاه است. پيامبر

ذکر    . مولوی در ابياتبيند و ديگران مُرده و جامدرا آکنده از عشق و عدلِ الهی می
گویِ عالم واژة »عشق« را که مفهوم انتزاعی است، به وسيلة موجودات تسبيح   شده

باری ذات  عکس  و  نمودِ  هستند،  که  و    انگاریمفهوم تعالی  است  نموده  تبيين  و 
 جهان را عينِ زندگی دانسته است.  گويانِتسبيح 
. بدين صورت که واژة  شودمیه بر اين، استعارة جهتی نيز در اين ابيات ديده  علاو

عارة مفهومی  گانه است، در اين ابيات به عنوان است»پيش« که يکی از جهات شش 
در  جهتی به کار رفته است. »پيش« در اينجا گويای جهت واقعی است و به معنای »

گوی بودن موجودان برای پيامبر، علامه مجلسی به نقل  در مورد تسبيح « است.  برابر
)ص(  که وقتی حضرت رسول اللهنقل کرده است  )ع(  النبوهّ بيهقی از امام علیاز دلائل
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گفت: گذشت هر سنگ و درختی که در مسير آن حضرت قرار داشت میاز بيابان می 
   (388، 17 : ج1396 مجلسی)« .»درود و سلام بر تو ای رسول خدا

 
 قراری است عشق، بی: 10نگاشت 

بههااستعاره ديگر    از مفهومی  چهارم  کاری  دفتر  در  عشق،   مثنویرفته  موضوع  با 
بی »عشق،  مینگاشت  است«،  به  قراری  آدمی  شدن  »غرهّ  داستان  در  مولوی  باشد. 

  و به بيان   نمايدمی ذکاوت و تصويرات طبع خويش«، موضوع غرور انسان را مطرح  
دريافت فيض از چشمة ها بر هوش و اِدراکِ خود و عدم تمايل آنان به  غرور انسان 

من در خانة    :  گويدمی زدگان بيدارشده  پردازد و از زبان غفلت علم و معرفت انبياء می 
قرار  سخت بی   به اين خانة تنعشقِدوستی و  جسم، نقش و نگاری ديده بودم و در  

 بودم: 
اندر نگار  ديدم  و  نقش  من   خانه 

بی نهانی  گنج  از   خبر بودم 

 

بی  خانه  عشق  اندر   قرار بودم 
تَب بودی  من  دستنبوی   رورنه 

 (583: 1386 )مولوی                       

که ابتدا    گويدمی قراری انسان برای خانة جسم، سخن  از بی   ،مولوی در اين ابيات 
مولوی  . بردمی انسان دلبستة اين دنيا شده و چنانچه هدايت شود، به حقايق امور پی 

: من از گنجِ نهفتة حقيقت در باطنم خبر نداشتم و اِلّا تبر را مانندِ دستنبو به  گويدمی
مرکب ار عطريّات که آن را به دست گيرند و    ایگلوله  :دستنبو( ]گرفتمدست می

ميوه  گرمکببويند،  به  شبيه  و خوشبو  مقتضيّاتِ ای کوچک  و  عاشقِ جسم  ]من   )
ام بودم و مفتونِ هوش و اِدراکِ خود؛ به طوری که از گنج حقيقت که در  جسمانی

می  گنج خبر  آن  از  اگر  ماندم.  غافل  بود،  برايم باطنم  عبادت  و  رياضت  تَبَرِ  يافتم. 
م  کردمیشد و با آن بنيادِ خانة جسم و مقتضيّاتِ آن را ويران  مطلوب و خوشايند می

ر عشق، از طريق  قراری انسان دبیيافتم. در اين ابيات،  و به گنج حقيقت دست می
قراری نگاشت »عشق، بی  توان میاستعارة مفهومی، معناانگاری شده است در حقيقت  

ءانگاری قلمداد کرد که عشق همانند ظرفی در نظر است« را استعارة مظروف و شی
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بی  که جايگاه  بیگرفته شده  و  زيراقراری  است؛  درونی همچون   تابی  »احساسات 
و اين هيجان درون،    شودمیای است که موجب هيجان و تلاطم روح  نيروی محرکه 

آورد و گاه سبب  که جسم را نيز به حرکت و جنبش درمی   شودمیگاه آنچنان زياد  
. در اينجا انسان به عنوان ظرفی در نظر گرفته  گرددمیبروز شادی و نشاط درونی  

شده است که احساسات و افکار را در خود دارد. در اين استعاره، عشق با مادة درون  
لبريز    شودمی   سازیمفهوم ظرف   اين ظرف  اين احساسات  شودمیو هنگامی که   ،

نشان می فيزيکی و جسمی  قالب حرکات  استعارة ظرف درونی خود را در  دهند. 
، کل بدن يا ف«ای مستقل در »درون ظرقراری« به عنوان پديده »بی که    دهدمینشان  
بنابراين استعارة ظرف و ؛ ( 31: 1401 پورنژاد و آرين)علی« .هايی از آن وجود داردبخش 

ی مفهومی است که در دفتر  هااستعاره کاررفته در اين ابيات، از انواع ديگر  مظروف به 
 .شودمیديده  معنویمثنوی  چهارم 

 
 عشق، باختن است : 11نگاشت 

مولوی در ادامة داستان »غرّه شدن آدمی به ذکاوت و تصويرات طبع خويش«، نگاشت  
مطرح   را  است«  باختن  از  .  نمايدمی »عشق،  عشق،  بارز  خصوصيات  از  يکی 

عشق،    خودگذشتن و باختن در مقابل آن است که اکثر شاعران دربارة اين ويژگی 
دون خطرکردن نيست و کسی که گاه مولانا بعشق از ديد  عرصةاند.  ها رانده سخن 
 بايد ريسک خطرهای عشق را هم به جان خريده باشد   ،کندمیرا انتخاب    ميداناين  

چيز و همة دارايی عشق، همه    و همچون طفلی در برابر عشق بازنده باشد؛ بنابراين
 باختن است:

را می   چشم  نقش   انداختمبر 
کاميار حکيم  آن  گفت  نکو   پس 

 

عشقهم   طفلان  میچو   باختم ها 
نگا و  نقش  پر  خانه  طفلی  تو   رکه 

 (583: 1386 )مولوی                       

 آوردن رباعی فخرالدين عراقی، در اين زمينه در تأکيد سخن مولوی است: 
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از قدم  است  اول  انداختن  سر   عشق 
 اول اين است و آخرش دانی چيست؟ 

 

بلا ساختن است  با  و  باختن است   جان 
است بپرداختن  خود  خودی  ز  را   خود 

 ( 308  :1375  عراقی)                        

نقش و نگارهای مولوی در اين ابيات به انسان ظاهربينی اشاره دارد که با ديدن  
خود  و    شودمی آن نقش و نگارها    مندِسخت علاقه   کودکانظاهری منزل دنيا، همانند  

خردمندی مبنی  فرزانة    . مولوی در ادامه با تأکيد بر سخننمايدمی سرگرم  ها  آن   را با
خانه پُر از نقش و نگار   است که در آن  ایدر خانه  انسان همانند کودکی  بر اينکه

عشقی مجازی دانست   توانمی اين نوع عشق را در حقيقت    گذارد.، صحه میاست 
تر از عميق   بسياردر اشعار مولوی، عشق  ساز عشق حقيقی باشد.  د زمينه توانمیکه  

هم در   باختنزمان  يافت که حتی در    توانمیيک باخت است و در آن، انسانی را  
 حال تجربه کردن عشق است.

در اين ابيات، باختن انسان در عشق، از طريق استعارة مفهومی، معناانگاری شده  
حقيقت    .است  استعارة    توانمیدر  است«،  باختن  »عشق،  نگاشت  و  برای  ظرف 

مظروف متصور شد که عشق همانند ميدان و جايگاهی است که قطعاً انسان زمانی  
ديگر   از طرف  شدن.  برنده  نه  و  باشد  باختن  منتظر  بايد  شود،  ميدان  آن  وارد  که 

استعارة مفهومی جهتی در نظر گرفت؛ چون وارد شدن به اين نگاشت را    توانمی
ميدان عشق، ابتدا سير نزولی و بعد سير صعودی دارد. با اين توضيح که بازنده شدن  

بازد، پس  و چون عاشق در اين معرکه می   گيردمیابتدا در جهت پايين قرار    ،در عشق
بيند؛  چون به فکر خود نيست و همه چيز را معشوق حقيقی می   برندة واقعی است؛

»در سلسله نظام  کمال رسيدن، سير صعودی دارد.  رسد و اين به  به کمال می بنابراين  
که در قوس نزول، عشق از بالا به پايين در جريان است، از آن جهت که  هستی چنان 

ای از وجود، عاشق و هر مرتبه پايين اثر مرتبه بالاست، در قوس صعود هم هر مرتبه
بالاترين مرتبة هستی، طالب مرتبه بالاتر از خويش است، چون کمال اوست و چون  

 .ه هستی، ذات مقدس اوست پس معشوق حقيقی سلسل  ،ذات حضرت حق است 
و  ه  (158،  7: ج  1380  )شيرازی انگيزه  اصل خويش،  به  به کمال و عشق  مين عشق 
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انسان به سوی حضرت حق است.   از جمله  نيرومند همه ذرات جهان  در  محرک 
مفهومی ظرف و مظروف و  استعارة  است« در دستة  باختن  نگاشت »عشق،  نتيجه 

 . گيردمیاستعارة مفهومی جهتی قرار 
 

 عشق، وحدت است : 12نگاشت 
نهايی بشريت   ،طبق نظرية مولوی از راه  هدف  با خالق هستی  ، به وحدت رسيدن 

قلمداد  به غايت    رسيدنبرای    فضيلت را نه غايت، بلکه پلی ارتباطی  عشق است. او
  ديدگاه وحدت استوار است و او اين باور را از  بر ست که شعر او از اين رو  ؛کندمی

بخش  هدف مولانا عشق و نيروی هستی .  کندمیگيری  خلاق و نه متافيزيکی نتيجه ا
هرچند وحدت  . شودمیمحسوب ديدگاه اخلاقی مذکور  ه نيروی محرکةآن است ک 

  ، اما تجربة به جهان انديشه وارد شد  عربی،ای است که با ابن وجود و موجود واژه 
معشوق   و  عاشق  و  عشق  ميانوحدت  مولانا    در  قابل  اشعار  و  کرده  خوش  جا 

 که:  گويدمیاستخراج است. آنجا که در دفتر چهارم چنين 
کرد بايد  عشق   جمع  به  را   اجزا 

اشتباه جَوی ز  گردی  جمع  چون   جَوی 
خام تو  افزون  شوی  مثقالی  ز   ور 
شاه القاب  هم  و  نام  هم  برو   پس 
آب  و  نان  هم  بود  معشوقت  که   تا 
رحمتست جماعت  را  خود  کن   جمع 

 

دمشق   و  سمرقند  چون  خوش  شوی   تا 
پادشاه ـپ سکة  تو  بر  زد  توان   س 
جام  زرّينه  يکی  شه  سازد  تو   از 
وصل   ای  صورتش  هم  و   خواهباشد 
شراب   و  نُقل  و  شاهد  و  چراغ   هم 

هست  آنچه  گفتن  تو  با  توانم   تا 
 (609: 1386)مولوی                        

اشاره   معشوق  عاشق و  بين  به جمعيت خاطر و وحدت  ابيات  اين  در  مولوی 
 ؛ نمايد را جمع    پراکنده عقلش  اجزای  ،بايد به ياری و مدد عشقِ الهیکه انسان    کندمی

ثبات  بايد توسط  يعنی   به جمعيّت خاطر و  الهی  برسدعشقِ  مانند  روحی   هر ش  تا 
ذرهّ از تفرقة اشتباه خود را يک    انسان عقلاگر    .دسمرقند و دمشق خوش و خرّم شو

  نقش   قابليت ضرب،  دخاطر و ثباتِ روحی برسجمعيّت  و به    ک نجات دهدو ش
درنهايت  و    بنددنقش می   حقيقت بر عقل و دل وی يعنی    ؛کندمی پيدا  سکّة پادشاه را  
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که اگر    کندمی . مولوی در ادامه تأکيد  ه اسرار و حقايقِ ربّانی دست يابدب   دتوانمی
جامی طلايی   وی  حتیّ از يک مثقال بيشتر شود، شاه از  زن اوو،  انسانی که خام است 

روحی خود را در شناختِ  انسان استعداد. مولوی بر آن عقيده است که اگر  سازدمی
،  به طوری که از حدِّ متعارف فراتر رود، آنگاه خداوند  ، دهد و پرورش حقيقت رشد

و    است که جايگاهِ شراب توحيد و عشق    کندمیرا به جامِ گرانبهايی مبدّل  وجودش 
صورت است که روی آن جام، هم نامِ شاه  در اين  ،  شودمی از جام وصال عشق لبريز  

  حقيقت، شنگان  رفت طالبان و تهمگی از معبندد و  و هم القاب و صورتِ شاه نقش می
هم نان شود   اوبرای    ، معشوقشوند. در نتيجه بر اثرِ اين ارتقاء معنویسرمست می

چيزِ  همه    يعنی معشوقو هم آب و هم چراغ و هم محبوب و هم نُقل و هم شراب؛  
انسان  چنين است،  گرداند. حال که وضع  مینياز  را از اغيار بی  و انسان  شودمیتو  

نفسانی   عقل و شعوربايد   اميال و اهوایِ  به  خود را از پراکندگی و مشغول شدن 
، رحمت زيرا جماعت   ؛برسدتِ خاطر و تمرکز بر حقيقت  به مرتبة جمعيّتا    دبرکنار کن

 .است 
به ويژگی ديگر عشق در انديشه مولوی که با معنی زندگی در    توانمی در ابيات  

»عشق، نردبان تدريجی اتحاد و وحدت عرفانی انسان و به  :ارتباط است، پی برد که
د  توانمیانسان با عشق    (197-198:  1389  )کاکايی«  .تعبيری ابزار وصال و کمال اوست 

به مقامات والای انسانی دست يابد و حتی از آن هم بالاتر رود که در اين صورت 
:  گويدمی نسفی در مورد وحدت بين عاشق و معشوق  هاست.  راهنمای ديگر انسان 

»وقت باشد که عاشق چنان مستغرق معشوق شود که نام معشوق را فراموش کند،  
همچنين   (160:  1379  )نسفی«  . ش کندبلکه غير معشوق هر چيز که باشد، جمله فرامو

از راه تمثيل، مفهوم عشق را برای مخاطب ملموس کرده است. معشوق را  مولوی  
رنگ شود تا همة عالم را  د با او يکی و هم توانمیکه عاشق    داندمیمانند پادشاهی  

 شودمی فقط او ببيند. در اين صورت است که نان و آب و غذای عاشق، معشوق  
چون دچار خودفراموشی شده و فقط معشوق در ياد و خاطر اوست. در نگاشت 
مبدأ و عشق حوزة مقصد است و   است«، وحدت حوزة  شناختی »عشق، وحدت 
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عشق  مولوی   برای  را  مفهوم  تمثيل  و  رمز  زبان  از  استفاده  با  و  وسيلة وحدت  به 
 و ملموس کرده است. انگاریمفهوم مخاطب 

 

 نتیجه 

چهارم   دفتر  با  معنوی  مثنویدر  عشق  محوريت  با  مفهومی  استعارة  نگاشت   12، 
اين  برای مخاطب ملموس شده است.    هانگاشت استخراج شد که مفهوم عشق با اين  

اند که: »عشق، آتش است«، »عشق، نور است«، »عشق، غيرت از آن جمله  هانگاشت 
است«، »عشق، کشتی است«، »عشق، سفر است«، »عشق، خم چوگان است«، »عشق،  

بی  »عشق،  است«،  زندگی  »عشق،  است«،  سرّ  »عشق،  است«،  است«،  عشق  قراری 
. مولوی برای تبيين خاصيت  »عشق، باختن است« و در نهايت »عشق، وحدت است«

روشنگری عشق از کلان استعارة مفهومی »عشق، آتش است« و زيرخوشة آن يعنی 
لانا مفهوم عشق . معمولاً در اشعار عارفی چون موکندمی»عشق، نور است«، استفاده 

که حوزة مبدأ است و به تجلی خداوند در موجودات عالم اشاره دارد، از طريق آتش  
با  همچنين نگاشت »عشق، غيرت است«،    .شودمی  انگاریمفهوم و نور برای مخاطب  

استعارة  ک جان  انگاریانسان   شناختیهستیاربرد  خاصيت  از  استفاده  با  بخشی، و 
که غيرت دارد و به هر کسی اجازة ورود به حريم   داندمی»عشق« را همانند انسانی  

به  نگاشت »عشق، سفر است« و »عشق، خم چوگان است«،    .دهدمی امن الهی را ن
قوس صعوی سالک در وادی عرفان اشاره دارد و چون اين جذبه و کشش به سمت 
 بالاست و »بالا« در معنای واقعی خودش مدّنظر است، با استعارة جهتی مطابقت دارد.

استعارة مفهومی شناختی »عشق، عشق است«، عشق از طريق خودِ عشق قابل در کلان
گفت پنهان بودن    توانمیاستعارة مفهومی »عشق، سرّ است«، در واقع    درک است.

عشق به استعارة جهتی »درون و بيرونِ چيزی« نيز اشاره دارد و نگاشتِ »عشق، پنهان  
»عشق، کشتی است«،  برای نگاشت    .کندمیو درونِ انسان است« را به ذهن متبادر  

ف و مظروف نگاشت »عشق، باختن است«، استعارة ظرقراری است« و  »عشق، بی
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بی  عاشقان،  که عشق جايگاه  است.    ميدان  قراری ومتصور شد  نگاشت  باختن  در 
وحدت  زندگی و  »عشق، وحدت است«،    نگاشت »عشق، زندگی است« و  شناختی

با استفاده از زبان رمز و  عشق را    که مولویحوزة مبدأ و عشق حوزة مقصد است  
 و ملموس کرده است.  انگاریمفهوم تمثيل برای مخاطب 
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Conceptual metaphor is a modern approach to literary texts that enables 

readers to understand abstract concepts through existing experiential and 

strategic structures derived from concrete concepts. Through this process, the 

hidden thoughts of the author can ultimately be revealed to the audience. Since 

the language of mysticism is a language of symbols and allusion, poets often 

find conventional linguistic forms inadequate for expressing their inner 

experiences and ideas, and therefore rely on metaphor as a tool. Using a 

descriptive–analytical method, this study examines the conceptual metaphor 

of “love” in the fourth book of Rumi’s Masnavi Manavi, based on the theory 

of Lakoff and Johnson. The findings show that metaphors such as “love as 

fire,” “love as jealousy,” “love as a ship,” “love as light,” “love as a polo 

stick,” and “love as life” existed in the deeper layers of Rumi’s mind, enabling 

him to conceptualize and render the abstract notion of “love” tangible for his 

audience. Furthermore, the qualities associated with love in the fourth book of 

the Masnavi—such as abandoning reputation and social status in the path of 

love, reaching fanā and selflessness, the transient nature of love, restlessness 

and loss in love, and finally its hiddenness as well as its unity and coherence—

highlight Rumi’s mystical perspective and his deliberate emphasis on this 

spiritual concept. 
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